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 یادداشت

بوی گرم شـــکوفه‌های بادام داستان برگشتن و ماندن است، داستان 

ســـرزمین، داستان مادر، شکوفه‌هایی که یک بویی دارند؛ بوی گرم و 

شـــیرین ولی ســـنگین. باید چند باری نفس‌شان بکشی و بعد مکثی 

بکنی و آن وقت بو تا ته جانت هم می‌نشـــیند... . یک‌جورهایی شبیه 

مادر است، خود خود مادر. مادر را هم باید با مکث نفس کشید و بعد 

بوی مهربانی‌اش را حس کرد.

»حوالی همدان امامزاده‌ای از ســـالیان به خاک نشســـته موسوم به 

امامزاده کوه اســـت. راه معمولش از خروجی غربی شهر است و گذر 

از روســـتاهای برفین و سیمین. امامزاده در دل کوه‌ است. راه دیگری 

هم دارد که از الوند کوه می‌گذرد. از هر جای شهر که باشی و نگاهی 

بـــه بالای دوروبرت بیندازی از هر زاویه و گوشـــه‌ای الوند را می‌بینی. 

ایـــن امامزاده کوه یک‌راهی هـــم دارد که از خود الوند کوه می‌گذرد، 

یعنی باید بروی خود قله یا مثلا از کنارش بگذری و بعد از راه کلاغ‌لان 

بروی تا برســـی به امامزاده کوه. راه ســـختی اســـت و پر از دره. بین 

کوه‌نوردهـــای قدیمی شـــهر رایج بود هر که از الوند برود و برســـد به 

امامزاده کوه، یک‌جورهایی ثواب حج را برده. افســـانه‌ها داشـــتند از 

این کوهپیمایی‌شـــان. یک بهاری دل دادم که این مسیر را بروم. سه 

منزل باید در کوه می‌خوابیدی. می‌دانســـتم ولی پا گذاشتم به راه و 

منزل چهارم رسیدم صحن امامزاده. نمایی آجری دارد و گنبدی گرد. 

بنا می‌خورد به دوره‌ سلجوقیان. پیشگاهی امامزاده که نشستم به در 

کردن کلاف خستگی زانوها، نفسم از بوی شکوفه‌های بادام دورتادور 

امامزاده چاق شد... .«

اســم داســتان و اصــا خــود طــرح داســتان از آن ســفری آمــد کــه ختم 

شــد بــه آن بــوی گــرم. مــادر جانمــازی داده بــود کــه وقتــی رســیدم 

بگــذارم کنــار ضریــح امامــزاده. نــذر ســالیانش بــود و پــا نــداده بــود 

ــرود. همیــن شــد. داســتان ســوغاتی همیــن ســفر شــد.  خــودش ب

قصــه‌ای کــه مــادر بــا نقلــی از پیامبــر گــره می‌زنــد و جانــش می‌دهــد. 

داســتان »بــوی گــرم شــکوفه‌های بــادام« داســتان گیــر مانــدن میــان 

دو راه رفتــه اســت. داســتان خانــه و مــادر. آدمــی از هــر راهــی هــم کــه 

بــرود و تمــام دنیــا را هــم کــه دوره کنــد بــاز یکجایــی بایــد برگــردد بــه 

خانــه. از هــر ســفری چــه خیلــی دور باشــد و نزدیــک یــا وقتــی تمــام 

ــی  ــه را می‌زن ــی در خان ــه و وقت ــردد خان ــد برگ ــی‌رود بای ــا را م راه‌ه

همیشــه‌ خــدا یــک مــادری بایــد باشــد کــه در را برایــت بــاز کنــد... . 

اینهــا تــه دل راوی داســتان اســت.

راوی در راه داستان میان دو برادری که یکی رفته و یکی مانده، ایستاده 

اســـت و حالا معصومیت مادر که گره خورده بـــه نقلی از پیامبر راه را 

می‌گذارد پیش پای راوی. درختی آن میان ریشـــه دوانده که گره‌ کار 

راوی را باز می‌کند. درختی که ریشـــه‌اش عطوفت پیامبری است که 

به مهربانی معرفی است برای همه.

ــل  ــت، مث ــردن اس ــد ک ــا کن ــی پ ــتان یک‌جورهای ــه داس ــن مجموع ای

همــان بــو. گرمــی و شــیرینی بــوی شــکوفه‌های بــادام ســنگین 

می‌نشــیند بــه ریه‌هــای آدم و بــرای یــک آنــی هــم کــه شــده راه رفتــن 

آدم را کنــد می‌کنــد. اصــا لختــی آدم را نگــه مــی‌دارد تــا درســت‌تر بــو 

بکشــد. درســت‌تر بــو بکشــد و جهــان را از زاویــه‌ محمــد)ص( ببینــد. 

ایــن مجموعــه دریچــه‌ای ا‌ســت از نگاه‌هــا و زاویــه دیدهــای مختلــف 

بــه یــک پدیــده. پدیــده‌ای کــه راه نجــات هــر بشــر معاصــری‌ اســت در 

هــر عصــری. هــر زاویــه دیــدی نگاهــی داشــته بــه زندگــی پیامبرگونــه 

در عصــر خــودش و قصــه‌ای ســاخته کــه ماننــد همــان بــو شــده کــه 

بــرای لختــی هــم مــا را جــای خــودش نگــه دارد تــا یــک آن فقــط بــو 

بکشــیم... همیــن!

 اینکه من داستانی بخوانم که در بوسنی اتفاق 

می‌افتد اما عطر و بوی پیامبر)ص( را دارد یا 

قصه‌ای که در تهران روایت می‌شود ولی 

حال‌و‌هوای آن ما را یاد حضرت رسول)ص( بیندازد، نگاهی 

بود که باعث شکل‌گیری »بوی گرم شکوفه‌های بادام« شد

  یادداشت

نگاهی به »بوی گرم شکوفه‌های بادام« که به‌تازگی 
از سوی نشر سور‌ه‌مهر روانه بازار کتاب شده است

جهان از نگاه محمد)ص(

مرتضی فرجی
نویسنده داستان »بوی گرم شکوفه‌های بادام«

درباره کتاب »زمینی که مرا بالا برُد«

زمینی به وسعت آسمان  طاهره راهی
 

یک عکس نیمه با جلدی قهوه‌ای‌رنگ بود، طرح 

جلد کتابی که در دست دوستم دیده بودم و 

همین عکس، برایم جالب شد؛ عکس یک مرد 

دشداشه‌پوش. روی جلد نوشته بود: خاطرات سیدرسول موسوی، و خب با این نام و 

با همان اطلاعات کمی که از نام‌گذاری اعراب داشتم، فکرش را هم نمی‌کردم کتاب 

خاطرات یک عرب باشد، چه برسد به عراقی بودن؛ با خودم می‌گفتم حتما از نیروهای 

ایرانی است که با زبان عربی آشنا بوده و در دوران جنگ ماموریت‌های برون‌مرزی رفته 

است. اما با خواندن چند خط از پیش‌گفتار کتاب، ذهنیتم به هم ریخت؛ »سیدرسول 

موسوی، مجاهد عراقی را نمی‌شناختم و اعتراف می‌کنم اصلا به ذهنم خطور نمی‌کرد 

یک روز بخواهم روزهای زندگی چنین آدمی را این‌طرف و آن‌طرف کنم و حتی قالبی 

از جنس نوشته‌های کاغذی برای آنها بگیرم.« ابتدای کتاب همراه با نام سیدرسول، 

مجاهد عراقی نوشته شده بود. از آن دو کلمه متوجه شدم راوی، عرب و اهل عراق بوده 

است. حالا می‌خواستم بدانم او که در عراق به دنیا آمده، چگونه سر از ایران درآورده 

و چطور در ماموریت‌ها به کشور مادری‌اش می‌رفته و اطلاعات جمع‌آوری می‌کرده 

است.  همین‌ها مرا بیشتر و بیشتر ترغیب به خواندن کتاب کرد. کتاب »زمینی که مرا 

بالا بُرد« که در انتشارات سوره مهر منتشر شده، خاطرات سیدرسول موسوی، یک 

عراقی است که تا ابتدای جوانی همراه خانواده در آنجا می‌زیسته است، اما با شروع 

جنگ صدام علیه ایران و محدودیت‌هایی که حزب بعث برای خانواده و به‌خصوص 

پدرش ایجاد کرده‌، مجبور به مهاجرت به ایران و خوزستان شده‌اند. این کتاب که در 

هشت فصل منفصل اما به‌هم‌مرتبط نوشته شده، از محل تولد و مهاجرت سیدرسول 

به شهر العماره شروع می‌شود. او پس از مهاجرت به ایران و اهواز دوباره به العماره، شهر 

نوجوانی و جوانی‌اش بازمی‌گردد. بازگشت به خانه و شهر کودکی پس از سال‌ها برای 

همه تجربه‌ای فراموش‌نشدنی است، اما به چه صورت و به چه دلیل؟ سیدرسول موسوی 

برای اولین‌بار به‌عنوان اسیر به شهر دوران کودکی‌اش باز‌می‌گردد. او قبل از مهاجرت 

به ایران نیز، در عراق کارهایی برخلاف حزب بعث انجام داده و در شهر شناخته‌شده 

است، برای همین سیدرسول در اسارت و در بدو ورود به اردوگاه شهر، حتی نامش را 

هم تغییر می‌دهد و دوست ندارد کسی او را در آن شهر و حتی در اردوگاه بشناسد؛ 

از سربازان و دوستداران حزب بعث، هیچ شکنجه‌ای بعید نیست؛ »درحالی‌که سعی 

می‌کردم بین اسرا طوری قرار بگیرم که مرا نشناسند، صدای یکی از سربازان به گوشم 

خورد که می‌گفت: والله ذاک من اهل العماره! با خودش تکرار می‌کرد: منهو و وینجا؟ 

تشخیص نمی‌داد و دوباره دنبال من می‌گشت.« او بار دوم به‌عنوان یک شهروند عراقی 

و زیر نظر سازمان بدر به‌عنوان یک پلیس راهنمایی‌ورانندگی به العماره بازمی‌گردد و 

این‌بار به‌راحتی در خیابان‌های شهر قدم می‌زند، بدون آنکه ترس از شناخته‌شدن 

داشته باشد. صدام  سرنگون شده و حالا این افراد حزب بعث هستند که نمی‌توانند 

به‌راحتی در شهر قدم بردارند؛ »بعد از مراجعه به وزارت کشور، از طرف سازمان بدر مرا 

به‌عنوان افسر به اداره راهنمایی و رانندگی معرفی کردند. اولین محل خدمتم ورودی 

دانشگاه العماره بود و به‌عنوان پلیس راهنمایی آنجا می‌ایستادم. حالا بیشتر اهالی 

العماره مرا می‌شناختند و آوازه طرز برخورد و نحوه کارم در محل خدمت این‌طرف و 

آن‌طرف پیچیده بود. مردم مرا دوست داشتند و با دیدنم فوری ابراز محبت می‌کردند.« 

نویسنده در کتاب »زمینی که مرا بالا بُرد« با قلمی آسان، بدون تکلف و البته بدون 

پرداختن به جزئیات خانواده سیدرسول، زندگی و سختی‌های او را برایمان به‌تصویر 

کشیده و حتی گاهی رسم و رسومات مردم عراق را نیز لابه‌لای خاطرات آورده است. 

قلم روان و بدون فرازوفرود محبوبه‌سادات رضوی‌نیا، مخاطب را با خود همراه می‌کند. 

گویی در هور‌العظیم و در آن بلم‌های باریک، کنار سیدرسول نشسته‌ای و او که با 

حبس‌نفس به‌هنگام دیدن بعثی‌ها، در لابه‌لای نیزار‌ها و چولان‌ها، ترسش را فراموش 

می‌کند و حالا نوبت توست که ترست را محبوس کنی و با او همراه شوی. پازلی که 

در ذهنم از زندگی سیدرسول و نام کتاب ساخته بودم، حین خواندن کتاب جابه‌جا 

می‌شد و با آخرین جمله‌ نویسنده کاملا به‌هم ریخت. اصلا فکرش را نمی‌کردم بعد از 

دویست و خرده‌ای صفحه، خواندن خاطرات از یک مجاهد عراقی، کسی که هربار بعد 

از مهاجرت )چه سفر به ایران در ابتدای جنگ هشت‌ساله و چه بازگشت به عراق بعد از 

شکست صدام(، زندگی‌اش را از صفر شروع کرده و حالا دیگر درجه سرهنگی دارد و 

رئیس اداره راهنمایی‌ورانندگی شهر العماره است، رویای یک خانه‌ با دو اتاق در ایران 

را داشته باشد: »در رویاهایم همیشه خودم را درحال ساختن خانه‌ای کوچک در ایران 

می‌بینم که مال من است. خانه‌ای با دو اتاق که سال‌های آزادی‌ام را در آن بگذرانم؛ 

خانه‌ای که زمینش مرا بالا می‌برد...« برای مایی که در ایرانی امن به دنیا آمده‌ایم، با 

آرامش به تحصیل پرداخته‌ایم، شغل انتخاب کرده‌ایم و در همه این سال‌ها بدون خدشه‌ 

و آزار، پیرو دین و مذهب‌ پدران‌مان بوده‌ایم، این رویای سیدرسول موسوی شاید یک 

آرزوی ساده باشد، اما باید بدانیم امید یک دنیای آزاد، امن و بدون جنگ در همین 

یک رویای ساده تجلی یافته؛ زندگی بر زمینی که تو را پرواز می‌دهد... .

تــا امــروز کتاب‌هــا و روایت‌هــای زیــادی دربــاره پیامبــر مهربانــی منتشــر و عرضــه 

شــده‌ اســت؛ آثــاری کــه هرکــدام بــا بیــان و نــگاه خــاص خــود از ایشــان گفتــه‌ و 

ــی  ــد و برخ ــرح کرده‌‌ان ــا را مط ــن روایت‌ه ــخ ای ــب تاری ــی در قال ــته‌اند. برخ نوش

دیگــر بــا شــعر و نثــر و... . 

بــوی گــرم شــکوفه‌های بــادام هــم یکــی از ایــن مجموعه‌هاســت کــه دربرگیرنــده 

11 داســتان کوتــاه اســت و توســط مجیــد قیصــری انتخــاب و جمــع‌آوری شــده‌‌. 

ــدام از  ــت، هرک ــده اس ــر ش ــر منتش ــوره مه ــر س ــط نش ــه توس ــاب ک ــن کت در ای

داســتان‌ها بــه زندگــی و ســیره پیامبــر اســام حضــرت محمــد)ص( پرداختــه و 

برخــی از آنهــا روایت‌هــای کوتاهــی هســتند از زندگــی امــروز مــا. روایت‌هایــی کــه 

تاریــخ انقضــا ندارنــد و بــه شــیوه‌های مختلــف تــا امــروز بارهــا از آنهــا شــنیده‌ایم. 

بــه گفتــه قیصــری هرکــدام از ایــن داســتان‌ها ویژگــی‌ای دارد کــه خواننــده بایــد 

آن را کشــف کنــد. ایــن مهم‌تریــن مســاله‌ای اســت کــه در هریــک از ایــن مــوارد 

بــه شــکلی بــه چشــم می‌خــورد. 

بــوی گــرم شــکوفه‌های بــادام دربرگیرنــده 11 داســتان کوتــاه از جشــنواره خاتــم 

اســت و ایــن اولیــن موضوعــی بــود کــه قیصــری در گپــی که داشــتیم، به آن اشــاره 

کــرد و گفــت: »خیلــی از داســتان‌ها بــه جشــنواره می‌رســند کــه از چشــم داورهــا 

ــوند. در  ــده نمی‌ش ــم دی ــی ه ــا گاه ــوند ام ــر می‌ش ــا تقدی ــد ی ــول می‌مانن مغف

ایــن بیــن، برخــی از ایــن آثــار به‌خصــوص بعــد از آنکــه بازنویســی و چکــش‌کاری 

می‌شــوند، از دیــد مــن کــه دبیــر جشــنواره هســتم ارزش مطالعــه و دیــده شــدن 

را دارنــد. بــه همیــن دلیــل بخشــی از آن کارهــا را در یــک جلــد دور هــم جمــع 

ــا بقیــه هــم ببیننــد کــه حتمــا لازم نیســت یــک داســتان در جشــنواره  کــردم ت

دیــده شــود؛ چراکــه ممکــن اســت اثــری مــورد پســند داوران قــرار نگرفتــه باشــد 

امــا ایــن دلیــل نمی‌شــود آن کار به‌طورکلــی حــذف و نادیــده گرفتــه شــود. بــوی 

گــرم شــکوفه‌های بــادام هــم یکــی از ایــن مجموعه‌هاســت کــه دربرگیرنــده 11 

داســتان کوتــاه از جشــنواره خاتــم اســت.« 

ــز  ــتانی مرک ــات داس ــر ادبی ــر دفت ــان ناطق)مدی ــای ساس ــزود: »آق ــری اف قیص

آفرینش‌هــای ادبــی حــوزه هنــری( و دوســتان ســوره مهــر بــا دیــد بــازی بــه ایــن 

داســتان‌ها نــگاه کردنــد و باعــث شــدند درنهایــت مجموعــه‌ای را منتشــر کنیــم 

کــه آثــار خواندنــی بــا فضــای جالبــی داشــته باشــد.« 

پرداخــت بــه ســیره پیامبــر و شــخصیت ایشــان در قالــب داســتان‌هایی کــه اغلــب 

در زمــان معاصــر می‌گذرنــد، اتفــاق دیگــری اســت کــه محوریــت همــه ایــن آثــار 

را دربرمی‌گیــرد، جریانــی کــه قیصــری بــا اشــاره بــه آن بیــان کــرد: »بحــث ایــن 

اســت کــه امــروز از هرکســی دربــاره پیامبر بپرســید، اغلــب دوران 63ســال زندگی 

ــن  ــه م ــن‌رو اینک ــی‌آورد. از همی ــر م ــرب را به‌خاط ــرم)ص( در جزیره‌الع ــی اک نب

داســتانی بخوانــم کــه در بوســنی اتفــاق می‌افتــد امــا عطــر و بــوی پیامبــر)ص( 

را دارد یــا قصــه‌ای کــه در تهــران روایــت می‌شــود ولــی حال‌و‌هــوای آن مــا را یــاد 

حضــرت رســول)ص( بینــدازد، نگاهــی بــود کــه باعــث شــکل‌گیری بــوی گــرم 

ــا  ــه شــکلی هســتند کــه م ــتان‌ها ب ــع ایــن داس ــادام شــد. درواق شــکوفه‌های ب

ســابقه‌ای بــه ایــن شــکل از آنهــا را در ادبیــات معاصــر خــود نداشــتیم. نــه فقــط 

ایــن داســتان‌ها بلکــه رویکــرد کلــی جشــنواره بــر همیــن اســاس اســت و در طــول 

آن ســعی کردیــم داســتان‌هایی را بنویســیم کــه نســبت خودمــان را بــا شــخصیت 

و ســیره پیامبــر)ص( نشــان دهیــم. حــال اینکــه چقــدر موفــق بــوده یــا نبــوده؟ 

موضوعــی اســت کــه خواننــدگان، منتقــدان مــا و کســانی کــه دســتی بــر آتــش 

دارنــد، بایــد آن را ارزیابــی کننــد.« 

بــه گفتــه ایــن نویســنده، داســتان‌های ایــن کتــاب در فضــای معاصــر و اقلیم‌های 

مختلفــی غیــر از شــبه‌جزیره عربســتان می‌گــذرد و توانســته فضایــی را ایجــاد کند 

کــه خواننــدگان امــروز از زاویــه متفاوتــی بــه ســیره و شــخصیت نبــی اکــرم)ص( 

ــگاه کنند.  ن

در ادامــه از داســتان »بــه شــتر نظــر کــن« قیصــری صحبــت شــد، شــکل‌گیری این 

اثــر و اینکــه آیــا در خلــق آن ما‌‌بــه‌ازای بیرونــی داشــته یــا نــه؟ ســوالی بــود کــه او 

در پاســخ بــه آن بیــان کــرد: »مــن ســفری بــه بوســنی داشــتم و آنجــا بــا آدم‌هــای 

ــم. یکــی از خاطراتــی کــه آنجــا  ــم و حــرف می‌زدی مختلفــی مصاحبــه می‌کردی

شــنیدم نیــز همیــن بــود؛ پدربزرگــی کــه یــک نــوه‌ داشــت و در زمــان قلــع و قمــع 

مــردم بوســنی، خیلــی ناراحــت ایــن بــود کــه نــوه‌اش را چطــور نجــات دهــد. او 

می‌گفــت در آن زمــان اصــا فکــر جــان خــود و بقیــه نبــودم و مــدام بــه نجــات 

جــان آن بچــه می‌اندیشــیدم.« 

او افــزود: »ایــن جریــان مــن را بــه یــاد قصــه نبــی اکــرم)ص( انداخــت کــه در زمــان 

طفولیت‌شــان، عبدالمطلــب بــه فکــر ایــن بــود کــه دایــه‌ای را پیــدا کنــد تــا بتوانــد 

حضــرت را کــه شــیرخواره بودنــد بــه او بســپارد. ایــن خاطــره بــرای مــن یــادآور آن 

مقطــع بــود و ســعی کــردم داســتانی بنویســم کــه بــرای مخاطــب نیــز همین حس 

را بازگــو کنــد. درواقــع دریافتــی کــه مــن از ایــن خاطــره و مصداقــی کــه بــه ذهنــم 

آمــد، داشــتم، همــان زمــان ایــن داســتان را در ذهــن مــن شــکل داد و ســعی کردم 

همــان دریافــت را بــرای مخاطــب هــم منعکــس کنم.« 

بــه گفتــه قیصــری خاطــره‌ای کــه پیرمــرد تعریــف کــرده بــود بــرای جنگــی بــود 

ــس  ــان ح ــادآور هم ــای آن ی ــا فض ــت ام ــال 1993 برمی‌گش ــدود س ــه ح ــه ب ک

بــرای او بــود. چــون در آن زمــان هــم درحــال قتل‌عــام مســلمانان و نسل‌کشــی 

مــردم بوســنی بودنــد. 

ــوی  ــتان‌های ب ــای کلــی کــه هرکــدام از داس ــه فض ــاره ب ــا اش ــای نویســنده ب آق

گــرم شــکوفه‌های بــادام دارد، عنــوان کــرد: »در خیلــی از آثــار ایــن کتــاب شــاید 

در ظاهــر طــرح موضــوع مســتقیمی از نبــی اکــرم)ص( را نبینیــم امــا هرکــدام از 

آنهــا حــاوی جریانی‌انــد کــه خواننــده بایــد آن را کشــف کنــد تــا بــه مفهومــی کــه 

ــول  ــه در ط ــی ک ــتان‌های تاریخ ــا داس ــا ب ــع اینج ــرد. درواق ــی بب ــت پ در آن اس

ــرای دریافتــن آنهــا کمــی  ــه‌رو نیســتیم و ب ــی را تعریــف می‌کننــد، روب آن جریان

بــه مشــارکت خواننــده هــم نیــاز اســت. ایــن یعنــی خواننــده خــودش هــم بایــد 

اندوختــه‌ای داشــته باشــد کــه بــا اســتفاده از آن در هــر داســتانی بــا کشــفی کــه 

بایــد مواجــه شــود و از آن لــذت ببــرد.« 

در ایــن اثــر قــرار نیســت حدیــث یــا بیان مســتقیمی از روایت‌هــا و تاریــخ را ببینید، 

ایــن موضوعــی بــود کــه قیصــری بــا تاکیــد بــه آن گفــت: »در ایــن کتــاب ســعی 

کردیــم بــه ســمت ادبیــات و داســتان برویــم که وقتــی آن را می‌خوانیــد، با خودتان 

فکــر کنیــد نویســنده بــه دنبــال چــه بــوده؟ هرکــدام از نویســندگان هــم ســعی 

کردنــد داســتانی را بــا درونمایــه زندگــی و شــخصیت پیامبــر)ص( خلــق کننــد.« 

در آخــر هــم ایــن نویســنده بــا بیــان امــکان ادامــه چنیــن جریانــی خاطرنشــان 

ــال  ــا ارس ــرای م ــتان ب ــدود 700 داس ــم ح ــنواره خات ــال در جش ــر س ــرد: »ه ک

می‌شــود و ایــن تــوان را داریــم کــه همزمــان بــا ولادت پیامبــر)ص( در هــر مقطــع 

مجموعــه‌ای بــا ایــن محوریــت آمــاده و منتشــر کنیــم. جریانی که نیاز بــه همراهی 

و همــکاری هــم دارد.« 

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار


